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   نامه كاوشپژوهشي  فصلنامة علمي
   22شماره ، )1390( همازددوسال 

  

ت پرسش در متون عرفانياهمي *   
 

  دكترحسين آقاحسيني
 ار دانشگاه اصفهانيدانش 

  دكترمحمود براتي

استاديار دانشگاه اصفهان    

  فاطمه جمالي
   دانشجوي دكتري دانشگاه اصفهان

  چكيده
از  يكي. رديگ يصورت م »يآن در متون عرفان گاهيپرسش و جا تياهم انيب« ةيبر پا يبررس نيا

 يرساند، بررس ياري يتواند ما را در شناخت زبان عرفان و فهم متون عرفان ميكه  يقموفّ يطرحها
در . جمـلات اسـت   يمقاصد ثانو ريكارآمد آن نظ يو ابزارها يآثار از منظر علم معان نيا ليو تحل

 ـكه پرسش در ساختار كـلام دارد، اهم  يتوجهخور در ريو تأث ييكارا انيم نيا ـا تي  بحـث را   ني
 ـو غ يبلاغ كرديدارد، رو يشتريكاربرد ب يو عرفان يآنچه در متون ادب. كند ميمضاعف   يجـاب يا ري

خـود از   يلمتعا يها شهياند يالقا نةيزبان در زم تيقابل تياستفاده از نها يعارف برا. پرسش است
ابعـاد گونـاگون    بـراي كاربرد  نيا زانينوع و م. برد مين هوشمندانه بهره آ يپرسش و اغراض ثانو
متعلق به سـدة پـنجم    يپژوهش است كه بر اساس سه اثر عرفان نيموضوع ا يپرسش در علم معان

رسد نمودار كاربرد اسلوب اسـتفهام   انجام يافته به نظر مي هاي در بررسي .است افتهي نييتا هفتم، تب
همچنـين كـاربرد ادات پرسـش در    . اني از قرن پنج تا هفت سير نزولي يافته استدر متون نثر عرف

  .بيشتري دارد عددسدة ششم و بويژه هفتم تنوع و ت
  
  .مرصادالعباد ن،يمحبت نامه، عبهرالعاشق ،يپرسش، اغراض ثانو: ها واژهديكل

                                                            
  21/11/88 :تاريخ پذيرش نهايي      10/6/88:تاريخ دريافت مقاله *
 h.aghahosaini@ltr.ui.ac.ir: نشاني پست الكترونيكي نويسندة مسئول -1
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مهمقد  
بخـش عظيمـي از    كه ييها انديشه. يابد ميو تفكّرات خود هويت  ها انسان با انديشه

ي هـا  توان دريافـت كـه انديشـه    ميبا نگاهي ژرف . دهد ميوي تشكيل  يآن را پرسشها
ي هـا  ي باشد در قالب جملـه يي خبري، امري و نهها بشري بيش از آنكه بر مبناي جمله

ت اشيا و اشخاص پرسشي به بررسي كيفيت و ماهيپردازد ميت، كمي .  
گوينـده  . اري بيشتر جملات پرسشـي جسـتجو كـرد   ثيرگذأدليل اين امر را بايد در ت

ايـن قالـب را بـر     ،مخاطـب  ةانديش ـ ثير و تقويت معناي كلام خـود در ذهـن و  أبراي ت
در . كنـد  او را يـاري مـي   ،گزيند و در ايجاد آمادگي ذهني براي فهم مطالب و مفاهيم مي

  .ددار مي حقيقت با طرح يك پرسش ذهن مخاطب را برانگيخته و به تكاپو وا
روانشناسي، تعليم  :يت جايگاه پرسش در ابعاد مختلف غير ادبي نظيربه اهم توجهبا 

مقاصـد ثـانوي و    كه ريافتتوان د ميو تربيت، كلام وحي و تعاليم ديني و زبانشناسي، 
بخشد، از چه  جايگاه ممتـازي   مياغراض بلاغي كه مفهوم فراتري را به جملة پرسشي 

  .برخوردار است
به آنكه متون عرفاني در همة ابعاد ساختاري و محتوايي، ازكلام وحـي، اثـر    هتوجبا 

پذيرفته است، پيش از ورود به بحث اصلي، جايگاه پرسش در قرآن كريم مـورد اشـاره   
بـه اينكـه    توجـه بـا  . گيرد؛ بيش از هزار آيه از آيات قرآني داراي استفهام است ميقرار 

آگـاهي يـافتن نسـبت بـه      ،، غـرض او از اسـتفهام  پرسشگر پروردگار آگاه و دانا اسـت 
ي الهي راز و حكمتي نهفته است كه براي فهم آن ها مجهول نيست، بلكه در اين پرسش

ي لفظي و معنوي، سياق كلام، شأن نزول آيه و كيفيت ها بايد به گوينده، مخاطب، قرينه
بـر تمـامي    علـم الهـي محـيط   ) 2ص، 1ج، 1377 طباطبايي،( .كرد توجهقرائت و وقف 

ي ابلاغ و تعليم آن اسـت و پرسـش را بـه عنـوان يكـي از      ها دانشها و نيز برترين شيوه
با اندكي تأمل . ي بياني در كلام خود، استفاده كرده استها كارآمدترين و رساترين شيوه

 ـ بسـياري از مسـايل آموزشـي كـه از اهم     كه شود ميدر آيات الهي، آشكار  ـت خاصيي 
دادن، بيم و اميد، تقرير،  توجهه صورت سؤال مطرح شده، تا از طريق برخوردار است، ب
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ت الهي نوع بشـر بپـردازد  تشويق، انذار و تبشير كه اغراض ثانوي پرسش است، به تربي .
مفسران قرآن و دانشمندان  علوم بلاغت دربارة پرسشهاي قرآني نظرات مختلفي دارنـد؛  

شود و همة پرسشها داراي معني  ميقرآن ديده نعده اي  معتقدند كه استفهام حقيقي در 
از مجمـوع   :گويـد  مـي عبدالعظيم فـوده  ). 12، صق. هـ 1304 الدمياني،(مجازي است 

شود و در  ميمورد استفهام حقيقي ديده  19مورد است، فقط  1260پرسشهاي قرآني كه 
. بقيه موارد، پرسـش بـه صـورت غيـر حقيقـي يعنـي بـا اغـراض بلاغـي آمـده اسـت           

و برخي اعتقاد دارند كـه گـاهي پرسشـگر عـالم و آگـاه      ) 192، صق. هـ  1372وده،ف(
 .، فهماندن مطلب به افرادي است كه نسبت به آن علم ندارنـد سؤالاست و هدف او از 

ثمانيني ذكر كرده است كه استفهام حقيقي از جانـب  ) 307، صق. هـ  1342السبكي، (
بنابر اعتقاد . ه تقرير، توبيخ و سرزنش كندگيرد ولي جايز است ك ميحق تعالي صورت ن

فـوده،  ( .ثمانيني، پرسش مورد نظر نيست و تنها اغراض ثـانوي آن داراي اعتبـار اسـت   
  )  192، صق. هـ 1372

لين مراحل بررسي پرسش، رويكرد دوگانه اي كـه در ايـن ابـزار بلاغـي زبـان      در او
 يالبته گاه. غي است يا غيربلاغيالي في نفسه يا بلاسؤهر . شود ميمطرح است، پديدار 

پرسشهاي غيربلاغي يا ايجابي كه قصد از طرح آنها دريافت پاسخ و طلب آگاهي است، 
پرسش، در نخستين دسـته بنـدي، متعلـق بـه     . كند ميغرضي بلاغي و ادبي را هم دنبال 

سپس به جهت دارا بودن مقاصد بلاغي، مربـوط بـه دانـش     حوزة دستور زبان فارسي و
امري است كه بـراي خواهنـده    ازطلب آگاهي و دانش  ،پرسش يا استفهام. ي استمعان

  . نامند مي» ال ايجابيؤس«كه آن را در اصطلاح ) 136، ص1340رجايي،(مجهول است 
ي انشايي اسـت وسـاختمان آن در   ها پرسش دردسته بندي اقسام جمله، جزو جمله 

  :شود ميزبان فارسي به يكي از دو شكل زير ديده 
استفاده از ادات  پرسش ويژة  مقاصد مختلفي چـون زمـان، مكـان، ماهيـت،      -الف

چه، كجا، كدام، چيست،كيست، كي، كو، «: برخي از اين ادات عبارت است از.علتّ  كه 
www.SID.ir  : »....آيا، چند، چرا و 

www.SID.ir


Arc
hi

ve
 o

f S
ID

      
  

    22، شماره)1390( مدوازدهسال ، نامه كاوش     134

  آيي؟ و چه كاري داري؟ ميتو كه هستي؟ از كجا 
  ؟ چيستيافعال  ، يا از سرّكيستيبا من بگوي در عين االله تو «

  )6، ص1366، روزبهان بقلي(
ــازنين عــالم عصــمت بــدي كنــون«  تــو ن
  

 
 »كنـي؟  با خواري و مذلّت عصيان چه مـي 

  

  )                 57ص ،1352نجم الدين رازي،(
ــور ــم ك ــا چش ــب ب ــا اي عج ــت آي  گف

  
 

 چون همـي خـواني همـي بينـي سـطور؟     
  

  )165، ص3 دفتر، 1374مولوي،(
ش؛ در اين شيوه، جملة پرسشي با جملة خبري جـز اخـتلاف   بدون ادات پرس -ب 

  :لحن و آهنگ تفاوتي ندارد
ــويش ــار خ ــال نگ ــراي وص ــده ب  اي آم

  
 

ــود   نشــنوده اي كــه عشــق سراســر بــلا ب
  

  )358، ص1372،انصاري خواجه عبداالله(
مطالعات نوع شناسي زبان و مبحث مقاصد ثانوي خبر و انشا در علم معاني، بيـانگر  

ي پرسشي و محتوا و مفهـوم  ها ميان ساختار دستوري جمله ياست كه گاهاين حقيقت 
 عني مفهوم پرسش، مطابق با رسالت اصلي آن يعنيي. شود مياي مستقيم ديده ن آن رابطه

 ـها نمونه. نيست» طلب  فهم يك امر مجهول« ي ي فراواني در متون ادبي و عرفاني و حتّ
اغـراض يـا مقاصـد    «اي معـاني بلاغـي يـا    شود كه پرسش دار ميه ديده در زبان روزمرّ

» الات بلاغـي ؤس ـ«و يـا  » اسـتفهام توليـدي  «، »اسـتفهام مجـازي  «، است و آن را »ثانوي
بلكه هدف اصلي كـلام   ؛پرسد تا بداند ميپرسشگر ن). 142، ص1340 رجايي،(نامند  مي

قاصـد  تنوع م. ي استاو؛ شگفتي، توبيخ، سرزنش، استرحام، اظهار شادي يا اندوه و تمنّ
تواند پيام خود  را  مياين طريق  بهتر و بيشتر  دهد كه گوينده، از ميثانوي پرسش نشان 

كـي  يكه : شود مياين برجستگي از دو منظر مطرح . ي خود را القا كندها ابلاغ و انديشه
www.SID.irي ويژه وگستردة اسلوب پرسش در كلية زبانها و ديگري اغراض ثانوي متنـوع  ها قابليت
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رسد، بسامد بالاي پرسشهاي بلاغي مربـوط بـه متـون     ميبه نظر . استو متعدد پرسش 
زيرا در آثار معاصـر  . ات معاصر بازتاب اندكي داردادبي كهن است و اين مطلب در ادبي

سـؤالات ايجـابي در ضـمن    انـد  ي از آن را به خود اختصاص دادهكه رمانها بخش مهم ،
اي  تهاي داستاني جايگـاه ويـژه  شخصية ارتباطات، گفتگوها و پرسش و پاسخهاي روزمرّ

  . دندار
  

  جايگاه پرسش در زبان عرفان
تحول فرهنگي، ادبي و مـذهبي جوامـع، تمـدن بشـر بـه سـه دورة        به منظور تحقق

كوشد مفاهيم  مياديب هنرمند  ،در دورة دوم. اساطيري، عقلي و مادي تقسيم شده است
با ايـن تعريـف   ) 5، ص1379ي ور،آزاد.(جاي دهد» ذهن انسان«ازلي را در چهارچوب 

، يك هنرمند و اديب دانست كـه انديشـه و   در برخي لحظاترا توان بعضي از عرفا  مي
 يم بخشيدن بـه معـاني، كـار   تجس. دنكش ميمقصود خود را در شكلي هنري به تصوير 

بويژه اگر اين معاني، موضوعات عرفاني باشد كه از محدودة حـواس  . بس دشوار است
قلاني فراتر استو ع يماد .»ه و قلمرو زمان و در مقام شهود، شخص عارف، جهان ماد

مكان را در نورديده، از اين جهان به جهـاني دگـر رفتـه اسـت و حـوزة خودآگـاهي و       
طبعاً چنين شخصي كارايي يـك  . معمولي و مباني ذهني روزمرة وي به هم خورده است

بنـابراين  ) 250ص ،1386، يثربي(» .تداش فرد معمولي را در ابراز مطالب خود نخواهد
ت كار گويندة عارف اين است كه مفاهيم فرازميني و فرازباني را بـه شـكلي قابـل    اهمي

بنابراين ابهام و ديريـابي زبـان   . سازد ميفهم و محسوس در ذهن و ضمير آدمي متمكّن 
خود عرفان از يك سو و تلاش عرفا در جهت مفهوم و محسوس نمودن كلام و انديشة 

و تبيين معارف شهودي از سويي ديگر، استفاده از ابزارهاي بلاغي علم معاني را لازم و 
تواند مـا را در شـناخت    ميكه  يقكي از طرحهاي موفّي از اينرو. نمايد ميي ضروري حتّ

زبان عرفان و فهم متون عرفاني ياري رساند، بررسي و تحليل ايـن آثـار از منظـر علـم     
ي پرسشـي  هـا  ارآمد آن نظير مقاصد ثانوي جملات و بـويژه جملـه  معاني و ابزارهاي ك
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ي كـه پرسـش در سـاختار كـلام دارد،     تـوجه در اين ميان كارايي و تأثير درخور . است
ت اين بحث را مضاعف اهمكـي از وجـوه بلاغـت در زبـان     ياز سوي ديگـر،  . كند ميي

است كه در حقيقـت بـه   خروج از هنجارهاي عادي زبان به اقتضاي حال و مقام  ،عرفان
جهت تأثير در مخاطب، مبالغه در معنا، استفاده از قابليت زبان در زمينة ابهام زدايي زبان 

اغراض ثانوي پرسش يكي از اين وجـوه  . رديگ عرفان و اهداف بلاغي ديگر صورت مي
  . گردد آن مي و اثرگذاري است كه بر شكوه زبان عرفان افزوده و ماية رسايي

 ـ   از دلايل  ثير آن در قـرآن مجيـد و پيـام    أامتياز اين ابزار بلاغي بايد بـه كـاربرد و ت
 ييو محتوا يثير پذيري ساختارأجه متون عرفاني با تيدر نت. رساني كلام الهي اشاره كرد

از اين كتاب الهي، داراي ممتـازترين پرسشـهاي بلاغـي و ظريفتـرين كاربردهـاي ايـن       
ن دقايق اسلوب اسـتفهام و پرسشـهاي ايـن متـون،     از طريق تبيي اسلوب بياني است كه 

الگويي كه بيانگر جهان بيني . شود ميالگويي در جهت شناخت ذهن و زبان عارف ارائه 
  . ي اوستها و انديشه

  
  رويكرد دوگانة پرسش در متون عرفاني

دارد، رويكـرد بلاغـي و غيـر ايجـابي      يآنچه در متون ادبي و عرفاني كاربرد بيشـتر 
الات ايجابي در متون عرفاني، در واقع به علـت رويكـرد   ؤبسامد اندك س .پرسش است

موارد بسـياري در متـون ادبـي و عرفـاني ديـده      . ادبي و تقريبا غير علمي اين آثار است
 ـ. آيد ميشود كه پرسش ادبي همراه پاسخ خود  مي الي ايجـابي  ؤتـوان آن را س ـ  مـي ا نام

          :    شود ميپرسش بلاغي محسوب  زيرادانست 
 آن جمـــال تــو چيســـت؟ مســتي تـــو

  
 

 و آن ســپند تــو چيســت؟ هســتي تــو    
  

  )59، ص1366روزبهان بقلي،(  
منتظر پاسخ آن بمانـد   كهالي نپرسيده ؤص سلي معلوم از مخاطبي مشخّيسادر اينجا 

يا جواب خود را بشنود بلكه روزبهان پرسشهايي را مطرح كرده و پاسخ آن را خـود در  
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در مقايسـة ايـن گونـه پرسـش بـا      . كنـد  مـي مقصود ثانوي پرسش بيان  تأكيدتكميل و 
توان دريافت كه  مياي؟ به سادگي  نامت چيست؟ براي چه كاري آمده: تي از قبيلسؤالا

ايجـابي در   سـؤال كي از وجوه ي. دنت نقشي بلاغي دارسؤالابه رغم ظاهر ايجابي، اين 
گفتگوهـا و پرسـش و    متون عرفاني پرسشـهاي ضـمن حكايـات اسـت كـه در قالـب      

در ايـن زمينـه   . شـود  مـي طـرح  متهاي حكايات عرفاني پاسخهاي مريد و مراد يا شخصي
بطوري كه . ورود پرسشهاي بلاغي به اين حوزه و بسامد بالاي آن است توجهنكتة قابل 

بطورمثال، : دنت به ظاهر ايجابي هم رويكرد بلاغي دارسؤالادر متون عرفاني، بيشتر اين 
 ـ   ن به نمونهتوا مي اب و شـاگرد  اي برجسته در مجالس سبعه اشاره كرد كـه داسـتان قص

كـودك كـه ايجـابي اسـت و      سـؤال يكي : در اين حكايت دو پرسش طرح شده. اوست
ايجـابي يـك پرسـش     سؤال. اب از خود كه داراي غرض ثانوي استقص سؤالديگري 

رگذارتر است و در عين ثيأزيرا نسبت به پرسش بلاغي ت. شود ميبلاغي كامل محسوب 
: كـودك گفـت  «:  سادگي بيانگر فراز بلندي از مفهومي انساني، عرفاني و آسماني اسـت 

» آنچـه مـرغ را پـيش توسـت، چنـد نويسـم؟      . نوشـتم  ،آنچه توراست پيش مرغ! استاد
  )38ص، 1365مولوي،(

كننـدة  ءبلكـه القا  ،برخي پرسشهاي به ظاهر ايجابي نـه تنهـا بلاغـي اسـت     ،بنابراين
ي انـدكي از پرسشـهاي   هـا  با اين حال نمونه. نيز هستمفاهيم و مقاصد ثانوي ممتازي 

  :شود ميايجابي هم در متون عرفاني ديده  اًصرف
» .چه خواهي از من؟ گفت بكشـم تـو را و بخـورم   : گفت. يكي صعوه اي بگرفت« 

  ) 162ص،1361غزالي،(
  

  حوزة پژوهش
بزارهاي كارآمد علـم معـاني، پـيش از    پرسش و اغراض ثانوي آن به عنوان يكي از ا

متـون عرفـاني    درحاليكه. سي قرار نگرفته استراين در متون نظم و نثر فارسي مورد بر
از طرفي . فراهم نمايداين موضوع براي تحقيق و بررسي  يتواند زمينة مناسب و مهم مي
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به دليل فراواني آثار ا ام. تواند، به ابهام زدايي از زبان عرفان بينجامد مياين نوع پژوهش 
عرفاني و وسعت حوزة پژوهش، لزوم بررسي جداگانه در متون نظم عرفاني و علـم بـه   

اينكه اولين اركان اين بنيان عظيملين آثار عرفاني مدون به صورت نثر بوده و بررسي او، 
 )سـدة پـنجم  (محبت نامـة خواجـه عبـداالله انصـاري    : نمايد، سه اثر عرفاني مي يضرور
بـه   )سدة هفتم(و مرصادالعباد نجم الدين رازي )سدة ششم(عاشقين روزبهان بقليعبهرال

به ايـن ترتيـب نتـايج حاصـل از بررسـي و      . عنوان مبناي اصلي پژوهش انتخاب گرديد
ي پرسشـي از قـرن پـنجم    هـا  و شواهد، سير تغييـر و تحـول جملـه    ها تحليل اين نمونه

در مسير تحقيق گاهي به اقتضاي كـلام   .هجري تا قرن هفتم را هم در بر خواهد داشت
  .ي ديگر متون عرفاني نيز استفاده شده استها از نمونه

  
  بررسي ميزان پرسش در متون مورد  بررسي

 ـ  ، در جدول زير ي آثـار  تعداد پرسشهاي موجود در سه اثر و نسبت آن بـه حجـم كلّ
  :است ذكر شده

درصد نسبت به  تعداد جملة پرسشي تعداد صفحه نام اثر
 تعداد صفحات

 %54 19 35 محبت نامه

 %35 53 148 عبهرالعاشقين

 %12 67 545 مرصادالعباد
  

 ،به نسـبت حجـم ايـن كتـاب     اما. ي مرصادالعباد بيشتر استها اگرچه تعداد پرسش
در اصل حجم عبهرالعاشقين . شود مياين ابزار بلاغي علم معاني نمودار از استفادة كمتر 

صـفحات  . برابـر  3نامـه اسـت و تعـداد پرسشـهاي آن كمتـر از      برابر محبت  4بيش از 
جملـة پرسشـي بيشـتر     14برابر عبهر العاشقين است ولي تنها  4مرصادالعباد نزديك به 

. نتيجة اين مقايسه آن است كه؛ مرصـادالعباد كمتـرين حجـم پرسـش را داراسـت     . دارد
ي پرسشـي  هـا  ه جملـه نسبت به محبت نام يبرابر 12كه با وجود حجم تقريبا  طوري هب

تـوان دريافـت كـه     مـي از آمار موجود بـه سـادگي   . نامه است ر محبتببرا 3اين اثر تنها  www.SID.ir
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بسامد استفهام در مرصادالعباد بسيار كمتر از دو اثـر ديگـر اسـت و در واقـع بيشـترين      
رسـد نمـودار كـاربرد اسـلوب      مـي به نظـر  . شود ميبسامد پرسش در محبت نامه ديده 

از دلايلـي  . ن نثر عرفاني از قرن پنج تا قرن هفت سير نزولي يافته اسـت استفهام در متو
ايـن اسـت كـه در     ،كنـد، عـلاوه بـر آمـار مـذكور      مـي ت كه اين فرضيه را تاييد و تقوي

هـيچ مـوردي از    ،در نظر گرفتـه شـده اسـت   به عنوان نمايندة قرن پنجم  كه نامه محبت
شاهد مثال، پرسـش بلاغـي و داراي    19 شود و تمام ميديده ن) ايجابي(استفهام حقيقي 

تعليمـي،   البته اينكه محبت نامه اثري ادبي عرفاني است نـه صـرفاً  . اغراض ثانوي است
  . ثير باشدأت تواند بي مين

  

  ادات پرسش در متون عرفاني و آثار مورد پژوهش
همانطور كه بيان شد در ادب فارسي و متون عرفاني، استفهام در جمله و كـلام، بـه   

هم از جهت  ،ادات پرسش متعدد در متون نظم و نثر. شود ميسيلة ادات ويژة آن طرح و
به طوري كه گاهي . ي داردتوجهجايگاه درخور  ،مفهوم و هم از نظر سياق ظاهري كلام

سـعدي، قصـيده    175غزل .رك.(ي پرسشي استها جمله ،تمام يا بيشتر ابيات يك شعر
ز متون نظم و نثر فارسي با پرسـش آغـاز شـده    ي اتوجها بخش قابل ي) ناصرخسرو 21

  . است
 اهمت ادات استفهام در علم معاني، به حدي است كه تعريف تفتـازاني از پرسـش   ي

ل عمسـتَ ما تَ ثيراًه كَفهاميستالا ماتلَالكَ هذه نّا«: است گرديده بلاغي بر محور آن استوار
ادات  ،گـاه اسـتفادة زيباشناسـانه از ايـن    ) 137ص ،1409، تفتازاني(» .فهاماستال يرِفي غَ

  :اي آفريده است اشعار و عبارات هنرمندانه
 كـه دل مـن تـو بـرده اي،گفتم لـب تـو را

  

 
 گفتا كدام دل؟ چه نشان؟ كي؟ كجا؟ كـه بـرد؟    

  

  )544ص ،1371سعدي،(
هر يك از ادات پرسش در زبان و ادب فارسي ويژگيهاي خـاص خـود را دارد كـه     

ي هـا  نكات ظريفي را دربـارة تحليـل اثـر و تبيـين انديشـه      ،نها در آثار مختلفبررسي آ www.SID.ir
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اختصاص هر يك ادات پرسـش بـه مفهـومي خـاص،     . دهد ميدست ه صاحب آن اثر ب
ميزان و نوع ادات، بسامد ادات، تقدم يا تاخّر ادات، ذكر يا عدم ذكرآن، رابطة مفـروض  

برخي از اين ويژگيهاست كه بررسـي   ميان ادات پرسش و مفهوم جمله يا غرض ثانوي؛
اي دربارة  توان به نكته ميبه طور مثال، . تواند موضوع يك پژوهش باشد ميو تحليل آن 

درمـورد   سـؤال در متون عرفاني اشاره كرد؛ اين ادات پرسش براي » كدام«ادات پرسش 
با ذكر  كي، همراه ي: به دو صورت كاربرد دارد ،ك حكم مشتركنديدو يا چند امركه در 
  :   عدد امر مورد پرسش

 او تحفه به دسـت،من دست تهي مي روم
  

 
 كـدام خـوش كنـد طبـع كـريم      دوتا زين 

  

اين نادره نگر كـه مـن   «: صورت كليه و ديگر، طرح پرسش بدون اشاره به عدد و ب
نگرم، تا مـن كـدامم؟     ميبر من بي من عاشقم، و من بي من دايم در آينة وجود معشوق 

 )                                                                                                               49ص، 1366 ،روزبهان(
بـراي مثـال از ده پرسـش عبهـر     . بيشتر پرسشهاي متون عرفاني از اين نـوع اسـت   

مورد پرسـش ديـده   آمده هيچيك با ذكر عدد » كدام«العاشقين و مرصادالعباد كه با ادات 
:  اسـت » چـه «معـادل ادات پرسـش   » كـدام «دراين مورد معمولاً ادات پرسش . شود مين
روح راكدام صفت در مقابلة اين . همين ذوق دارد» يحبونه«صفت قدم است و » يحبهم«

  )44ص، 1380، نجم رازي(نشيند؟ 
 ا اين نكته كه گاهي يـك ادات پرسـش در دو جملـة مختلـف، دو غـرض ثـانوي      ي

  :»شكايت و استرحام«با دوغرض ثانوي » چه«بطور مثال ادات . مختلف دارد
ــي ــه م ــانم چ ــوختي ج ــرا؟س ــازي م  س

   
 

ــي    ــه م ــادم چ ــر افت ــر س ــرا؟  ب ــازي م  ت
  

  )5غزل : عطار(   
بازماندگان بيضة وجود را از شاهبازان عالم «: »نفي وتحقير«و در اين عبارت  مفهوم 

  )89ص ،1352 ،نجم رازي(» نيستي چه خبر؟
www.SID.ir
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اين جدول زير نشانگر نوع و ميزان ادات مختلف پرسش در سه اثر نثرعرفاني مبناي 
  . تحقيق است

 - چگونه آيا كدامين كه چند كيست چون چيست كدام كي كجا چرا چه ادات
تعداد 
 صفحه

 35 1 - - - - - - 1 2 - 4 1 1 7 محبت نامه

 148 8 - - - 1 2 5 - 4 3 1 1 1 14 عبهرالعاشقين

 545 12 4 2 1 6 - 1 1 5 7 2 8 3 28 رصادالعبادم

  

توان  ميتعداد هر كدام از ادات پرسش در هر يك از آثار  ةبا  مطالعة جدول و مقايس
 5به ترتيب از قرن » چه«ادات پرسش : بطور مثال. ي دست يافتتوجهبه نتايج در خور 

تفـاوتي نداشـته و بسـامد     6 تا 5از قرن » چرا و كجا«ادات . يابد ميبسامد بيشتري  7تا 
 اما است؛ كاربرد بسيار محدودي داشته 5و پرسشهاي بدون ادات در قرن . يكساني دارد

نكتة ديگر آنكه ادات . يابد ميافزايش بسياري  7بويژه قرن  ،ي بعدها در دوره ،كاربرد آن
 ـ    » چه«پرسش  ر در هر سه اثر پر بسامدترين ادات بوده است و هـر يـك از ايـن سـه اث

 ـ .اسـت » چـه «دوبرابر اثر متعلق به سدة پيشـين داراي ادات پرسـش    ه ايـن آمـار در   البتّ
همچنين ادات پرسش درسدة . يابد ميمقايسه با تعداد صفحات آثار افزايش معني داري ن

  .ششم و بويژه هفتم تنوع و تعدد بيشتري دارد
تفهام عربـي در  ادات اس ـ يبه نفوذ زبان عربي در زبان و ادب فارسـي گـاه   توجهبا 

به طور مثـال، از ميـان سـه اثـري كـه      . متون عرفاني پديدار است كه بسامد اندكي دارد
محور اين پژوهش است، ادات پرسش عربي تنها در عبهر العاشقين و مرصادالعباد ديده 

  .هل، كيف، اي، ما: اداتي نظير. شد
ي بـه  هـا  تر پرسـش در بيش. دارد يدر متون عرفاني جايگاه خاص» آيا«ادات پرسش، 

دهي كه از او فساد و  ميخلافت به كسي «: محذوف است» آيا«ظاهر بدون ادات پرسش 
  )80ص ،1380 ،نجم رازي(» خون ريختن تولد كند؟

ي پرسشـي را بـه شـيوة متـداول     ها نويسندگان و شاعران فارسي زبان معمولاً جمله 
خبـري متمـايز    يهـا  جملـه از  -ا و صرفا با تغيير لحن و آهنگ كلاميحذف آ -امروزي

و يـا در  . به طور مثال اين ادات پرسش تنها در مرصـادالعباد آمـده اسـت   . ساخته اند مي www.SID.ir
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بسامد اين نوع پرسش در نظـم  . ديده شد» آيا«ديوان صائب تنها يك مورد ادات پرسش 
چون در بيشتر مواردي كه به نظر ادات پرسـش ديـده   . است توجهو نثر عرفاني درخور 

رسد بازبيني  ميبا اين وصف به نظر . ي محذوف يا مقدر بود»آيا«بايد به دنبال  شود مين
گاهي اين ادات در متـون عرفـاني، همـراه    . مبحث پرسشهاي بدون ادات ضروري است

براي مثـال، در  . افزايد ميكلام  تأكيد آمده است كه بر» كجا«و» چه« : ادات ديگري نظير
  :      آمده است» چه«هميشه به همراه ادات پرسش» آيا«ديوان اشعار ابوسعيد ابوالخير 

  

ــرانم ــب هجـ ــوز شـ ــر از سـ  داري خبـ
  

 
ــوز روزم داري؟   ــر ز سـ ــه خبـ ــا چـ  آيـ

  

  )96،صابوسعيد(      
ــود زر ــه ب ــن ك ــك م ــالشآن مرغ ــن ب  ي

  
 

 آيا كـه كجـا پريـد و چـون شـد حـالش؟      
  

  )84، صروزبهان بقلي(    
بود آيا كه در « : است» غرض ثانوي آرزو«هرجا اين ادات به تنهايي ذكر شده بيانگر 

  »بگشايند؟ ها ميكده
  

  ار مورد پژوهشش در متون عرفاني و آثاغراض ثانوي پرس
همـان گونـه كـه مجـاز      علم معاني بايد گفـت  در تعريف اغراض ثانوي پرسش در

بيان است و شاعر براي رسيدن به اهداف خويش از معاني حقيقـي يعنـي    قسمتي از فنّ
را به خدمت  ها گذرد و معاني مجازي يا به تعبيري معاني ثانوي واژه ميدر » لهما وضع «

كـاربرد   هـا  مانند معـاني مجـازي واژه   ها گيرد، در علم معاني نيز مقاصد ثانوي جمله مي
ـ ،اغراض بلاغي و معاني مجازي پرسش. دارد يخاص  ت ويژگي ذاتي زبان است و قابلي

خـود بـه    ةا يا عرفا از سر ذوق سليم و قريحة شاعرانو استعدادي اكتسابي نيست كه ادب
د و اثبات يتأي. پرداخته باشند يا علماي بلاغت عناويني را به آن اختصاص داده باشند آن

ه پديـدار  اين مطلب با بررسي اغراض ثانوي پرسش در محـاوره و گفتگوهـاي روزمـرّ   
www.SID.ir
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ايـن طريـق بهتـر و     ازدهـد كـه گوينـده،     مينشان  تنوع مقاصد ثانوي پرسش. گردد مي
اين برجسـتگي از دو  . كند ءي خود را القاها تواند پيام خود را ابلاغ و انديشه ميمؤثّرتر 

ي ويژه وگستردة اسلوب پرسش در تمـام زبانهـا و   ها كي، قابليتي: شود ميمنظر مطرح 
  .وع و متعدد پرسشديگري، اغراض ثانوي متنّ

نمايـد كـه    مـي بهاي معاني، امري ضروري نقد و بازبيني مبحث اغراض ثانوي در كتا
ي بايد گفت مقاصد ثانوي به طور كلّ اما. خود نيازمند مجالي گسترده و مبحثي مجزّاست

در بررسـي متـون   . پرسش محدود به چند مورد برجستة مذكور در كتب بلاغي، نيسـت 
مصطلح  شود كه با هيچيك از اغراض مييي ديده ها نظم و نثر بويژه متون عرفاني نمونه

آمار اغراض ثانوي پرسش، در هفت كتاب معاني مهم و برجستة فارسـي  . مطابقت ندارد
در اين حوزة بلاغت فارسي است كه گاهي مغفـول   توجهبيانگر حقايقي مهم و درخور 

  :كند ميجدول زير به تعداد اغراض در اين آثار اشاره . مانده است
  

مختصر
 المعاني

بلاغت  معاني شميسا معاني همايي معاني آهني همعالم البلاغ جواهرالبلاغه
 نوشين

12 21 11 - 4 28 17 

 
 ي معاني و بيان عربي و فارسيها جدول اغراض ثانوي پرسش در كتاب

اغـراض 
 ثـانوي

 مختصرالمعاني جواهرالبلاغه
معالم 
 البلاغه

 -م
 همايي

اصول 
 بلاغت

 -م
 شميسا

 -م
علوي 
 مقدم

  *   *  * امـر
  *   *  * ينهـ

       * تسـويه
    *   * ينفـ

 * *  *  * * انكـار

  *     * تشـويق
  *   *  * ايجـاد انس
www.SID.ir  *  * * * * تقـريـر
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      * * تهـويل
  *   * * * عـادباست

 * *     * تعظيـم

 *  *   * * تحقيـر

 * * *  * * * تعجب

 * *  * * * * )تمسخر(تهكـّم

  *   * * * )تهديد(وعيـد
     * * * استبطـاء
تذكّر بر
 گمراهي

* *    * * 

ر  *    *  * تحسـ

   *     اظهـار شـادي
 *  *     اظهـار اندوه

وجلبتأكيد
  *      توجه

سرزنش و
 * * *     توبيخ

  * *     بيـان كثـرت
  *      شمـول حكم

  *      ي و آرزوتمنّ

  
ل ممكن شود در نگاه او ميز پرسشهاي عرفاني دريافت مقاصد و اغراض ثانوي كه ا

ت و ابهام حقايق مـورد نظرعـارف،   ت اهميّبه اين معنا كه به علّ. است مورد ترديد باشد
گوينـده   تأكيدمورد  مخاطب نتواند با يقين بپذيرد كه اغراض ثانوي همان مفهوم خاص

وجـه مفـروض خبـري و     با در نظر گرفتن شكل غيـر پرسشـي آن و بررسـي    اما ؛است
تطبيق آن با انديشة عرفاني، نتيجة حاصل جز پذيرفتن غـرض ثـانوي پرسـش و نقـش     

متون نظم و نثر عرفـاني، پرسشـهاي    يبيشتر پرسشها. ثيرگذار اين كاربرد نخواهد بودأت
بلاغي و داراي اغراض ثانوي است و پرسشهاي حقيقي كـاربرد بسـيار محـدودي دارد؛    

ي هـا  توصيف و آموزش اصـطلاحات تصـوف يـا پرسـش و پاسـخ      بيشتر در قالبزيرا  www.SID.ir
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 ـ. شـود  مـي اشخاص داستان در حكايات عرفاني ديده  ي در بررسـي شـطحيات هـم    حتّ
و  سـؤال ايجـابي در ضـمن حكايـات و يـا      ت صـرفاً سـؤالا ي بسـياراندكي از  ها نمونه

  : شود ميجوابهاي عارف با مريدان و اطرافيان خود ديده 
  )45،ص1344،روزبهان(» .تي؟ گفت به ملتّ و مذهب حنفيانگفتند به كدام ملّ«

در اينجا برخي از خصوصيات برجستة اين اغراض در متون عرفاني مورد پـژوهش،  
  :شود ميآورده 
ي انشايي ديگـر نظيـر امـر و    ها اغراض و مقاصد ثانوي پرسشها  آنها را به جمله. 1

تر مـوارد جملـة پرسشـي بـه جملـة      در بيش. كند ميي خبري تبديل ها نهي و يا به جمله
»  چون خود را نشناسي ديگري را چـون شناسـي؟  «: مثلا در جملة. شود ميخبري تأويل 

حـال آنكـه   . »شناسي يا نخـواهي شـناخت   ميديگري را ن«يعني ) 13، ص1361غزالي،(
بيـان  «و نيـز  » نفي به همراه برانگيختن و تشويق  به شناخت«غرض ثانوي اين پرسش؛ 

شـود   ميي متعدد آشكار ها با بررسي و مطالعة نمونه. است» در مقام شناخت  ميعجز آد
ويل پرسشهاي متون ادبي و عرفاني، وجه خبري، نسبت به وجوه انشايي بسامد أكه در ت

ويل بـه  أي پرسشي تنها در سه مورد تها طور مثال در محبت نامه، جملهه ب. بالاتري دارد
  : امر يا نهي دارد

ــراي و ــده ب ــويشاي آم ــار خ ــال نگ  ص
  

 
ــود   نشــنوده اي كــه عشــق سراســر بــلا ب

  

  )358ص، 1372، انصاري اللهخواجه عبدا(
مقاصـد  . پرسشي، همزمان تداعي كنندة چند مقصود ثـانوي اسـت   ةگاه يك جمل. 2

ثانوي متعدد در يك پرسش گـاهي متفـاوت از يكـديگر و گـاهي مـرتبط و در جهـت       
رسد اين است كه در  مير اين حالت به ذهن ي كه دسؤال. شود ميتكميل يكديگر ظاهر 

ن مـوارد  يچنين پرسشهايي كدام غرض ثانوي را بايد برگزيد؟ در پاسخ بايد گفت، در ا
  : چند حالت پديدار است
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در :  دو يا چند مقصود ثانوي همپاي هم در انتقال مفاهيم و معاني كاربرد دارد. 2-1
تـوان دريافـت و    مـي د قراين موجـود در كـلام   هريك از اغراض را به استنا ،اين حالت

هـيچ جمـال بـه    «: تركيبي از تمامي اغراض ثانوي است ،معناي نهايي حاصل از پرسش
 ،انصـاري  خواجـه عبـداالله  (» جان چه كند كه در سـر جانـان نشـود؟   . كابين گران نشود

  ) 354ص
آمـده  » دتأكي«تواند؛ با غرض  ميپرسشي كه در تكميل جملة خبري آمده  ةاين جمل 

توانـد بـه    مـي يـا  » جان بايد در سر جانان شـود «: محسوب گردد» امر«باشد يا به نوعي 
مقـدار بايـد فـدايي جانـان      جان بي«: باشد» تعظيم جانان«ي و يا حتّ» تحقير جان«مفهوم 

: براي جـان باشـد  » بيان عجز«تواند  ميو يا به تعبيري ديگر . »بزرگوار و با عظمت شود
هركدام از اين معاني در القـاي معنـي نهـايي داراي    . »ز فدا شدن نداردجان چاره اي ج«

ارزش است و در حقيقت همة اين مفاهيم ثانوي مكمل يكـديگر و تـداعي كننـدة يـك     
اي  يي معشوق بلند مرتبه گردد و چارهمقدار بايد فدا جان بي«: مفهوم كامل و واحد است

  » .جز اين ندارد
اين انتخاب به اسـتناد  . يابد ميديگر اغراض رجحان  كي از اغراض ثانوي بري. 2-2

چـون  «: توان يكـي را تـرجيح داد   ميل نيقراين موجود در كلام است و بدون قرينه و دل
 نجـم رازي، (» آدمي آن بار برگرفت،  بر و بحر او را با آن بار چگونه بر توانـد گرفـت؟  

و غـرض ثـانوي   » .گيـرد تواند بـر   مين«يعني » چگونه بر تواند گرفت؟«) 48ص ،1380
» بيان عجز«و » تحقير«و همچنين  امانت براي بار» تعظيم«مفهوم  اما. است» نفي«پرسش 

  .براي آدمي را به همراه دارد
بـه شـواهد آن در متـون     توجـه است كه با » نفي«از اغراض ثانوي پرسش،  يكي. 3

و دستة نفـي مطلـق و   توان آن را به د ميعرفاني و بر اساس قراين لفظي و معنوي كلام 
ايـن  . نفي مطلق به معني هرگز و نفي سـاده  بـه معنـي نـه اسـت     . نفي ساده تقسيم كرد

  :شود ميو شواهد مثال  آشكار  ها تفاوت ظريف از نمونه
www.SID.ir
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هركس را اين مكان نباشد پـس او را   .نثار جمال دوست جز جان نباشد«: نفي مطلق
  )365ص، 1372، انصاري خواجه عبداالله(» كي جان باشد؟

 ـ  دكّؤنكتة مهم آنكه نفي م ه و مطلق در آثار عرفاني سدة پنجم بسامد بـالاتري دارد ب
ي بعد شمار اين نوع غرض ثانوي بسيار انـدك و گـاه   ها طوريكه در متون عرفاني دوره

  .غير قابل ذكر است
 چه حاجت به شراب تو كه خـود جـان ز السـت

  

 
ــد      ــيدا ش ــدم و ش ــود از ع ــه وج ــد ب ــت آم  مس

  

  )244ص، 1374عطار،(
. اسـت » نـه و خـود  « قرايني كه در اين بيت، نفي ساده را به نفي مطلق تبديل كرده، 

قيـد حصـر، قصـرو اسـتثنا، ادات     « :قراين ديگري كه دراين متون آمده، عبارت است از
، قرينة معنوي لحن و فضاي كلام و گـاه مصـراع يـا    »نه، هرگز، حاشا«؛ يها ، واژهتأكيد

  .بعد از آن عبارت قبل يا
روزبهـان  (آدم را چـه بيننـد؟   . در اين آيينه نقش آدم نيست«: دكّؤنفي ساده يا غير م

  )  130، صبقلي
چـه،كجا، كـي،   « اداتـي نظيـر  . اين غرض ثانوي مختص يـك ادات پرسـش نيسـت   

نفي در بسياري از پرسشهاي متون عرفـاني هـم   . تواند ايجاد مفهوم نفي كند مي» چگونه
نوي اصلي و هم به عنوان يكي از اغـراض متعـدد پرسـش پديـدار     به صورت غرض ثا

توان آن را از مقاصد ثانوي پركاربرد در آثار عرفاني و شايد متون نظم و نثـر   مياست و 
  .فارسي دانست

طوريكه ه ب. گاهي غرض ثانوي پرسش با مفهوم اصلي كلام، ارتباط  مستقيم دارد. 4
همـان غـرض ثـانوي قـرار گيـرد در سـياق        اگر به جاي پرسش صورت  تأويل شده يا

آنكه درعين ممات است « : شود ميصحيح كلام اشكالي ايجاد نشده و مفهوم رسايي القا 
  )369ص، 1372، انصاري خواجه عبداالله(» .اين اشارت است در وي چه بشارت است؟
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ي جمله استفاده است كه در جهت تداعي مفهوم كلّ» نفي« مقصود ثانوي اين پرسش
آنكه در عـين ممـات اسـت، در    «: شود ميويل أدر اصل پرسش به اين صورت ت و شده

  ».وي بشارت نيست، اشارت است
طور مثال،  در ه ب. دارد يگاه مخاطب، با مقاصد ثانوي پرسشها ارتباط مستقيميجا. 5

: خطاب بـا منكـران غـرض ثـانوي تـوبيخ، تقريـر ودر برابـر معشـوق، اغراضـي نظيـر          
تنبيه يا   توبيخ،: تابي و خطاب به نادان، اغراض يت، تعظيم، اظهار بياسترحام،آرزو، شكا

توان مخاطب پرسشهاي متون عرفاني  ميي بندي كلّ در يك دسته. رود ميسرزنش به كار 
  .را محبوب، مخاطب خاص و مخاطب عام دانست

  

  :شواهدي از كاربرد اغراض ثانوي درمتون عرفاني
معمـولاً  . متون عرفاني نمود خاصي دارد از برخياين غرض ثانوي در : استرحام.  1

صـبغة ادبـي و   آثار خواجه عبداالله، روزبهان، عين القضات يا غزالي كـه  : در متوني مانند
 ـ   گاه احساسي دارد و ب روسـت، غـرض ثـانوي      هخصوص صاحب اثـر بـا معشـوقي روب

  :استرحام، بسامد بالايي دارد
ديوار كعبه قدرت، سايه جـان   اء ظلّعكس روح تا با روح متحّد صفاء صورت اشي«

  )8ص، 1344 ،روزبهان بقلي(»ما تو است؛ اين چه بد خويي بود؟
نمونة ديگري از روزبهان كه لحن معترض وي به اعتدال نزديكتر شده و با اندكي  -

  :بيان اندوه سعي در استرحام دارد
 ازبـود   ا كـدام دلبـري  يگويي كه كدام جوهر بود، كه از سلك ملكوت بگسيخت؟ «

  عرايس خانه جبروت كه از اين خسته جان بگريخت؟  
 !مــن خــود صــنما ســوخته خــرمن بــودم«
  

 
ــودم؛  ــن كشــيده دامــن ب ــو م  وز عشــق ت

  

 تـــو نيـــز بيامـــدي بـــه آزردن مـــن
  

 
ــودم؟   »در شــهر مگــر دستخوشــت مــن ب

  

)                                     26،همان(  www.SID.ir
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  : توبيخ و ملامت. 2
، انصاري خواجه عبداالله(» رد اغيار؟ ديگران را با معشوق تو چه كار؟ردي گچه گَ«
  )359ص

  )8ص، 1388، روزبهان بقلي(» چند گويي سخن عشق نكته است و نايافته؟«
  : نهي. 3
 )298ص، 1370، عين القضات(» بندگي دنيا و شهوت پرستي تا كي؟«

  :تذكر دادن بر خطا. 4
 )49ص، 1388، روزبهان بقلي(» يم، پس كيست؟ياشق و معشوق گر نه ماعشق و ع«

  :استفهام تقريري. 5
» نه هم قرانشان بيني در رسالت و مجد و كبرياء نبي و صديق و صالح و شهيد؟«

  )25،صهمان(
  :استفهام انكاري. 6
  )8، صمانه(» در آن عشق اين عشق را چه كار است؟! اي صوفي«
  :امـر. 7
، ن القضـات يع(» چرا يك چندي سعي نكني تا معرفت و محبت انس حاصل كني؟«

 )139ص، 1370

   :طنز و تمسخـر. 8
، 1388، روزبهان بقلي(» فكيف آنها كه نديدند؟! و الله كه نديدند آنها كه بديدند«
 )59ص

9 .همراه مفهوم ريشخند و استهزاء(ب تعج(  
 ـ ،خويشي يست؟ و اگر بيتحير چ ،اگر درويشي«  اللهخواجـه عبـدا  (» ر چيسـت؟ تفكّ

  )369ص، 1372 ،انصاري
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  : استبعاد.10
مـن از كجـا و صـفت    «و ) 453، صعين القضـات (» دريغا من خود كدام و تو كه؟«

  )360ص، 1370، خواجه عبداالله انصاري(» مردان از كجا؟
  :تابي و بيان اندوه اظهار بي. 11

نداني كه حد تنگدلي كجاست؟ و منزل جانان از جان  مگر! ... اي نافة مشك صفت«
  )101ص، 1388، روزبهان بقلي(» كجاست؟

  :تعظيم. 12
هاست؟ و هاي طرّارت چه اذيال صبح مكاشفتهيا حبيبي، چه گويم كه در طرّ«

، 1388، روزبهان بقلي(» تحت اوراق ورد خدت چه شموس و اقمار مشاهدتهاست؟
  )70ص

  :بيان ترديد. 13
بر سر كدام صاحب سعادت » يحبونه«تاج كرامت » يحبهم«تا دست عنايت . ..« 

 ،1352،نجم الدين رازي(سر به گريبان جان كدام مقبل بركند؟ ] عشق[نهد؟ و دولت 
  )  95ص

  : تهكمّ. 14
  ) 182ص، 1370، عين القضات(» اي در دين؟ اي دوست به هيچ چيز قناعت كرده«

  تعجب و تعظيم. 15
شنوي؟ است، چه مي» صوركمُ َفاحسنَ صوركمُ« ةلت يافت در دايرچه گويم؟ دو

ي كه صورت امگر نداني كه اين قبه. ت خاص در جام عصمت آن ترك استت محبلذّ
جان اولياست، كه به لباس ملامت در  ةآدم است، به رنگ آن دم كه نفخ اول است؛ قب
  )83ص، 1388، بهان بقليروز. (بازار سلامت از اغيار محصون و ملحوظ آمد

  :تعجيز و تعظيم. 16
 گوينــد راز وصــلش پنهــان چــرا نــداري«
  

 
 »پنهان چگونـه دارم كانـدر نهـان نگنجـد    

  

  ) 97ص، 1352، نجم الدين رازي( 
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  ي پرسش در متون عرفاني مورد پژوهشها ويژگي
  ي ساختاري ها ويژگي. الف

ي دارد  . 1  ـ. هر يك از متون عرفاني سـاختار خاصـ مثـال، در محبـت نامـه،     طـور ه ب
گوينده حـق اسـت   «: شود ميآيد و سپس پرسش مطرح  ميمعمولاجملة خبري كوتاهي 

   )245، ص1372انصاري، ... خواجه عبدا(.»] پرسشي[چه جاي طامات است؟] خبري[
گـاهي  . ن و تبيين مقصود ثانوي پرسش، حكم قرينة لفظـي دارد يدر تعي ها اين جمله

پايه «يا » شرط و جواب شرط« صورت ه درارتباط با هم و بي خبري و انشايي ها جمله
طور مثال، در اين نمونـه، مفهـوم پرسـش بـدون شـرط كامـل       ه ب. شود ميديده  »و پيرو

 ـ«: توان پرسش را جواب شرط دانست مينيست و  ر چيسـت؟ و اگـر   اگر درويشي تحي
 ـ تأكيـد ) 269ص، 1372انصـاري،  ... خواجـه عبـدا  (» ر چيست؟خويشي تفكّ بي ثير أو ت

ي بيابدمستتر در پرسش باعث  شده است ، شرط و جواب شرط هم برجستگي خاص      .  
كـي  يي كلام، به  در متون عرفاني مورد بررسي، اسلوب  طرح پرسش در ساختار كلّ

  : از اشكال زير است
، )پرسـش  -خبـر  -پرسش(، )خبر -پرسش -خبر(، )پرسش.-خبر(، )خبر -پرسش(

  ):پرسش -پرسش( ،)پرسش -ندا(، )پرسش -امر( ،)خبر -پرسش.-پرسش(
ــو ــويي تـ ــرا نكـ ـــان مـ ـــم اي جـ  گفتـ

  
 

 از كجـــــايي؟ مـــــرا نگـــــويي تــــو؟
  

  )6 ص، 1366،روزبهان بقلي(    
وصـل ديـده    يگـاه  ،آيـد  ميي خبري و پرسشي كه در تكميل يكديگر ها بين جمله

. ين گـران نشـود  هيچ جمال بـه كـاب  «: آيد ميبيشتر شواهد به صورت فصل  اما ،شود مي
  ) 354، صانصاري خواجه عبداالله(» جان چه كند كه در سر جانان نشود؟

ويل پرسـش و دريافـت   أدر ت ها نقش اين جمله: ي قبل و بعد از پرسشها جمله.  2
غرض ثانوي آن اهمبـر غـرض ثـانوي در ايـن      يي دالّهـا  وجـود واژه  يت دارد و گاهي

:  درست و كامل اغراض ثانوي پرسش اسـت  قراين آشكاري در جهت دريافت  ها جمله
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، 1371،فخرالـدين عراقـي  (عاشـق كيسـت؟    ،من چون همه معشوق شدم! عجب كاري«
  )55ص

تحيـر و  « قرينة شاخصي در جهت القاي مقصود ثانوي پرسـش يعنـي  » عجب«واژة 
ت يمبحث ارتباط قراين قبل و بعد از جملة پرسشي با اغراض بلاغي اهم. است» تعجب
بر اساس آنچه در كتب معاني متداول است، براي هر يك از اغراض ثانوي . دارد يخاص

و به عنوان شاهد مثال ذكر پرسشي و قراين جمله  ها يك پرسش، بدون اشاره به ويژگي
ت قراين از نظر علمـاي علـم بلاغـت    ياين شيوه خود باعث شده است كه اهم. شود مي

  .دور بماند
ي پرسشي در متون عرفـاني از دو طريـق محقـق    ها جمله تأكيد: در پرسش تأكيد. 3
  : شود مي

ايـن كـاربرد   : ي انـدكي دارد هـا  تقدم پرسش بر ديگر اركان جملـه كـه نمونـه   . الف
شود كه عارف از  مي، بويژه در مرصادالعباد ديده 7و 6پرسش، بيشتر در آثار عرفاني قرن

سشـهاي مقـدم بـه شـكل     ايـن پر . اين طريق در صدد تبيين و تعليم يك حقيقت اسـت 
شود و قالبي نسبتا تكراري دارد كه  ميي كوتاه در آغاز يك جملة طولاني آورده ها جمله

مگـر  «: شـود  مـي محقق » مگر«همراه واژة  يبوسيلة يك فعل و يك ادات پرسش و گاه
در صـدف فعـل    –اسـت  » ن روحـي م فيه ختفَنَو« كه عهد  -نداني كه اين در مكنون

، چون به نظر تجلي پـرورده  »باحاص اربعينَ بيده ان االله خمر طينه آدم« خاص در طينت 
است، تا چنـين دري شـده اسـت كـه از هـزار عـالم بـه سـرغربال امتحـان بـاز آمـده            

كوتـاه و مقـدم عبـارت     يبرخي از اين پرسشها). 58ص، 1344، روزبهان بقلي(»است؟
ندانسـته  «، )78 ، صهمـان (»؟چـه گـويم  «، )82، صهمان(» مگر نديدي كه؟«: است از

چرا « :ي كامل و كوتاه پرسشيها جمله يوگاه )384، ص1380،رازينجم (» بوديد كه؟
  )32 ، صهمان(» ؟اند كجا«، )361 ، صهمان(» توقف روا داري؟

در قالب طرح پرسشهاي پي در پـي و متعـدد كـه داراي بسـامد درخـور       تأكيد. ب
معنـايي خـاص كـه     تأكيـد و متعدد در جهت استفاده از پرسشهاي مكرر : ي استتوجه

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  
      

ت پرسش در متون عرفانياهم153 ي  

در  رازيطـور مثـال، وقتـي نجـم     ه ب. گيرد ميگويندة عارف است، صورت  تأكيدمورد 
اي  كند تا بي ثباتي روزگار را به گونه ميپرسش استفاده  7گويد، از  ميمذمت دنيا سخن 
پـر كـرد كـه    كدام سر بر بالين خود يافت كه نبريد؟ كـدام شـكم   « : اثر گذار تبيين كند

ندريد؟ كدام دوست را بخواند كه نه به در دشمني بيرون راند؟ كدام عزيـز را بنواخـت   
كـه را در   كه نه به مذلتّش بگداخت؟ كدام بيچاره را امير كرد كه نه عاقبتش اسير كـرد؟ 

كه را بـه شـهرياري بـر     مملكت وزير گردانيد كه نه چون مملكتش زير و زبر گردانيد؟
، 1380،رازينجـم  (كه نه چون تخته شطرنجش با شـاه بـر افشـاند؟    تخت شاهي نشاند

  )443ص
مخاطب چندان جلب نشـده   توجهشد،  ميآشكار است كه اگر به يك پرسش بسنده 

يابيم كه اگـر   ميملي در أبا اندك ت. گشت ميكدّ نؤداشت دنيا اينگونه در ذهن م و خوار
هر سر كه بـر بـالين   «: كرد مين اين پرسشها را به صورت جملات خبري بيا رازينجم 

اين شكل بيان بـه جـز آهنگـين بـودن     » ....هر شكم را كه پر كرد دريد خود يافت بريد،
كدّ بـودن خـارج شـده و بـه     واز حالت قطعيت و م ها جمله. ندارد يخاص تأكيدثير و أت

بـادر  شد كه مقصود ثانوي خود را هم كاملا به ذهـن مت  ميي سادة خبري تبديل ها جمله
  .كرد مين

4  .شود بلكه  بخشـي از   ميدر واقع پرسش محسوب ن ،اتبرخي از پرسشها در ادبي
. شـود  مـي ي است كه در نقشهاي مختلف دستوري  ظاهر ييك جملة خبري، امري يا نه

ويل نقش مفعـولي دارد و  أدر ت ها بيانگر آن است كه در اغلب موارد اين پرسش ها نمونه
  . ه استپس از يك فعل واقع شد

ــه ــه چ ــر ك ــدهبنگ ــا آم  اي؟اي؟ وز كج
  

 
 ؟كني، كجا خـواهي شـد   دان كه چه مي مي

  

  )341ص، 1372، انصاري اللهخواجه عبدا(  
  :و در موارد اندكي پرسش نقش مسنداليه دارد

لايـري االله  : لايحب االله غيراالله، چه معنـي دارد؟ مفهـوم گـردد كـه    : معلوم شود كه« 
www.SID.ir  )60ص، 1371، فخرالدين عراقي(» ست؟ا غيراالله، چه اشارت
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  ي محتـواييها ويـژگي. ب
با در نظر گرفتن شـكل غيـر پرسشـي و    در اين حالت : يتبراي بيان اهم پرسش. 1

ايجاد شده در مفهوم كلام و جايگاه ويژة قالب پرسش  تأكيدتوان  مي افتة جمله،يتأويل 
  :را دريافت

»كردن كفراست و در عقل و علم  ف، در غير حق نگاهاين چه نظر است كه در تصو
در اينجا، انتخاب قالب پرسـش   ):6ص، 1366، روزبهان بقلي(» ضايع كردن عمر است؟

اگر به صورت يك حقيقت و در . از سوي روزبهان براي نشان دادن اهميت مطلب است
.. شـد  مـي شد، اين تأثير و برجسـتگي  بـه مخاطـب القـا ن     مياي خبري بيان  قالب جمله
يـت برديگـر عناصـر    كه بـه جهـت اهم   -ي جمله سؤالت كه با حذف بخش آشكار اس
نگرسـتن در ماسـوي االله از منظـر    «خبر . اي خبري پديدار است جمله -م شدهجمله مقد

حقيقتي عادي و كلامي نسبتا تكـراري  » تصوف، كفر و در عقل و علم، تباهي عمر است
ارف عرفاني بر خلاف سياق عـادي  ت بيان حقايق و معيروزبهان به جهت اهم امااست 

  .كلام، قالب پرسش را بر قالب خبري ترجيح داده است
اگر نه عنايت بي علّـت  «: تبيين اعتقاد و جهان بيني عارفبراي استفاده از پرسش . 2

از كمند قهر او و سلاسل مكر او چگونـه تـوان جسـت؟ و     ،سر به گريبان جاني برآورد
نجـم  ): 399، ص1380،رازينجم (» ت توان شكست؟وبند طلسمات اعظم او به كدام ق

رازي با استفاده از پرسش هم مفهوم تعظيم و هم نوعي بيان عجز را كنار هم به زيبـايي  
تـوان   مـي مقصود ثانوي اين پرسش، بيان عظمت خداوند است كـه ن . تبيين نموده است

اني بنـده در  بدون عنايت او از كمند قهرش رهايي يافت و همزمـان بيـان عجـز و نـاتو    
ضمن اينكه مفهوم نفي كـه از اغـراض ديگـر ايـن     . رهايي از قهر الهي بدون عنايات او

ظريفتر آنكـه بـا طـرح    . كند ميد كّؤپرسش است، مقصود ثانوي بيان عجز را تثبيت و م
از اعتقادات زيربنايي عرفان كه بر اساس آن، معبود ازلي منشاء همة امـور   يكيپرسش، 

 ـ. شود ميعجاز بلاغي تبيين است به ايجاز و ا ر خـود را بـه   اگر عارف اين اعتقاد و تفكّ
 ـ يحكم كرد، مخاطب تنها با صدور مياي خبري بيان  صورت جمله رو بـود  ه ساده روب
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ي اين نـوع كـاربرد پرسـش در متـون عرفـاني      ها نمونه. كه گوينده در آن نقشي نداشت
بينـي   اربرد استفهام و انديشه و جهانتوان ارتباطي را كه ميان اين نوع ك مي. فراوان است

  . ثيرگذار دانستأعارف پديدار است، ارتباطي مسقيم و ت
اين كاربرد پرسش در متـون عرفـاني   : استفاده از پرسش در جهت فتح باب سخن. 3
رسد اين وجه پرسش در آثار معـادل غـرض ثـانوي     ميبه نظر . ي فراواني داردها نمونه

العبـاد وقتـي قصـد دارد بحـث      صاحب مرصاد .باشدطب تقرير خبر و جلب توجه مخا
حالات پنجگانة انسان از عدم تا وجود را بيان نموده و توالي مرگ و حيات را تفسـير و  

آنچه حكمت در ميراندن بعد  اما«: كند ميتبيين نمايد، سخن خود را با يك پرسش آغاز 
اين پرسش،  )400، ص1380،رازينجم (» از حيات و زنده كردن بعد از ممات چه بود؟

ست كه تصوير كوتاه و سريعي از آنچـه قـرار   ا  اي به نوعي چكيدة مطلب يا مقدمه گونه
  .گيرد مياست بيان و توصيف شود، در برابر مخاطب قرار 

اين غرض بلاغي پرسش به دو گونه در : استفاده از پرسش در تكميل مفهوم كلام. 4
  :متون عرفاني پديدار است

وفا سـربه سـر آزار مـوري     دنياي بي«: ه نوعي مكمل مفهوم خبر استپرسش ب. الف
در ايـن نمونـه   ) 444، صهمـان (» .او آزار خداي و خلق بـرزد نيرزد، چرا عاقل از بهر 

ي متعدد دربارة مفهومي خبر ها گاهي با جمله اما ،پرسش مكمل يك جملة خبري است
تفـاوت ايـن نمونـه بـا     . كنـد  ميل مفهوم را كامآن با استفاده از پرسش سپس دهد و  مي

ي خبـري  هـا  اي كه مرجـع آن جملـه   ست كه با استفاده از ضمير اشارها شكل اصلي آن
معالجـت  «نجم رازي در بيـان  : طور مثاله ب. كند ميپرسش   توجهكلام را م تأكيداست 
در قالب يك بند حالتي از عجز و ضعف را براي معالجت غرور ترسيم كرده و بـا  » كبر
در اين حالتي چه مغرور بايد شد؟ و از اين چنين دولتي چه حسـاب برشـايد   «ش، پرس

مفهـوم وقتـي كـاملتر    . زنـد  ميييد بر كلامش أو ت تأكيدمهر ) 448 ، صهمان(» گرفت؟
شود كه پرسشي منظوم را هم به كلامـش افـزوده و پرسشـي را در تكميـل پرسـش       مي
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 م سـرايعاقل بـه چـه اميـد در ايـن شـو
  

 
ــداي؟    ــر خ ــد از به ــت او دل نه ــر دول  ب

  

  )448ص  ،1380،رازينجم (
ي هـا  شايد به نظر برسد، تمـام پرسـش  : گري استيگاه پرسش مكمل پرسش د. ب

پرسشهاي متعدد اغلب در نقش بدل يكديگر  اما ؛گنجد ميمكرر و متوالي در اين مقوله 
حـذف بقيـه    درصورتيكه. اكتفا كرد توان به تعدادي از آنها ميطوريكه ه ب. شود ميظاهر 

  .زياني به مفهوم كلي كلام وارد نكند
 هـا  اين گونه پرسش: ي حقيقي در قالب گفتگوي عارف و مخاطب خودها پرسش. 5

كنند و هـم   ميگويندة دو سويه دارد به اين معنا كه روزبهان و معشوق وي، هم پرسش 
اگرچه به جهـت طلـب فهـم طـرح     ي غير بلاغي، ها اين گونه از پرسش. دهند ميپاسخ 

همراهي پاسخ، آن را به ابزار زباني كارآمـدي بـراي القـاي مقصـود نهـايي       اما ،شود مي
تـوان چنـين    مـي بـا ايـن وصـف    . كنـد  مـي عارف يعني تبيين و تفهيم موضـوع تبـديل   

هر دو در كنار » پرسش و پاسخ«ه البتّ. ي حقيقي را داراي غرض ثانوي دانستها پرسش
به طور مثال وقتي روزبهـان  . شود ميفاي اين نقش بلاغي در كلام عارف منجر هم، به اي

اين يك پرسش حقيقي است » در عين االله تو كيستي، يا از سرّ افعال چيستي؟«گويد؛  مي
و تمركـز   توجـه بـا جلـب    اما. دهد ميكه كيستي و چيستي معشوق را مورد سؤال قرار 

قصـود تعليمـي يـا توصـيفي عـارف هـدايت       مخاطب ذهن او را به سمت پاسخ يعني م
بـدايت آفـرينش مـا    . سرّ لاهوتي بي زحمت حلـول در ناسـوت اسـت   « گفت«كند؛  مي

  ».نهايت امر خداي راست. راست
  

  پرسش در شطحيات
  ني دارد و حالت بيخودي عارفاسلوب استفهام در شطحيات عرفا نيز كاربرد فراوا

  .ابزار بلاغي نداردثيري برنوع و ميزان استفاده از اين أهم ت
به آن كه شطح نوعي خلاف آمد است كه در آن امري تناقض با ظـاهر دارد   توجهبا 

 ـ) 283ص ،1387، فولادي(شود  ميو در حالي خاص صادر  ت بلاغـي  جايگاه اين قابلي www.SID.ir
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ت ويژهزبان در آن داراي اهمپس از بررسـي برخـي از مهمتـرين شـطحيات      .اي است ي
ر اين پرسشها همان اغراض ثـانوي و معـاني غيرايجـابي ديـده     عرفا مشخص شد كه؛ د

   »سنگ در مصلوب عشـق چـه انـدازي؟ كـه در عشـق فتـوي قـرآن نيسـت        «:  شود مي
است كه بـه نـوعي   » نهي«در اين پرسش غرض ثانوي ). 384ص، 1370عين القضات، (

ن، ايـن  كند و جملة خبـري  پـس از آ   ميبيهوده و ناكارآمد بودن كار مخاطب را تداعي 
ت ايجابي سؤالاي بسيار اندكي از ها همچنين در شطحيات نمونه. كند ميمفهوم را كامل 

تهاي شود كه بيشتر در قالـب حكايـات و در ضـمن گفتگـوي عرفـا و شخصـي       ميديده 
پرسـيد كـي   ..... ت و مذهب حنفيانتي؟ گفت به ملّگفتند به كدام ملّ«: داستان آمده است

شايد بتوان در نوع كاربرد   اما). 44-51 صص، همان(» سحرگاه :افروخته گردانيد؟ گفتند
در شطحيات مخاطب با نوعي برجسته سـازي   يگاه: آن تفاوت ظريفي را مشاهده كرد

به اين صورت كه عارف با پرسشهاي پي در پي و ) 62، ص1383مهاجر،( .روسته روب
اي و معمولي رها كرده و  ليشهي خواننده را از قيد بيان كبر مفهوم خاص تأكيدد و با كّؤم

طور مثـال، وقتـي روزبهـان در شـطحيات     ه ب: كند ميچشم اندازهاي ديگر  توجهاو را م
پرسـش مؤكـّد و    9كشد، ميثـاق السـت را بـا     ميخود ازل و آغاز آفرينش را به تصوير 

د شدند معرّف ازل در لباس ناديد مـر طيـور ارواح   چون آنها متح«: كند ميمكررّ روايت 
كون مكون شما بـودم؟   صدف در لطف آفريدم؟ نه منم كه بي كه نه منم كه بي: گفت ،را

؟ ....؟ نه مـنم  ....ت اولي علل ارواح را ترتيب كردم؟ نه منم كه ت از علّعلّ نه منم كه بي
وي بـراي تحقـق   ) 19 ص، 1370عين القضـات،  (»الست بربكم؟«اي شما بي شما ...... 
م ر بخشهاي جملة پرسشي مقـد يه در نظر داشته مسند را بر ساو برجسته سازي ك تأكيد
نمونة ديگـر ايـن    .نظر داشته است» الست بربكم؟«گويي به ساختار پرسش الهي . داشته

د در فصل سوم از شطحيات روزبهان، در مذمت گمراهان جاهـل و  كّؤكاربرد مكرر و م
پرسشـها كـه بيشـتر بـا     تعداد ايـن  ) 23-25 صص، 1366روزبهان، . (حاسد آمده است

البته كاربرد فـراوان و پـي در   . شده، سي و سه جمله است كؤم» نديدي؟«تقديم مسند 
  .پي پرسش، گاهي براي ايجاد نوعي سجع و آهنگ كلام است
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  گيري نتيجه
بيشتر غـرض ثـانوي   . پرسش، از پركاربردترين انواع انشاي طلبي در متون عرفاني است

امتيازاتي نظير؛ هدايت غير مستقيم و تاثيرگذار . ف بوده استمورد نظر عار ها اين جمله
ي انسان ساز، ارتباط مستقيم با انفعالات دروني، سهيم نمودن مخاطب ها به سمت برنامه

و برجسته سازي كلام، پرسش را به ابزاري مهـم و كارآمـد در القـاي     تأكيددر سخن و 
تبديل  آن گويا براي تبيين و القاي مقاصدو تبيين اعتقادات وي و قالبي بليغ و  ها انديشه

يي كه همراه با پاسخ خود آمده، به قصد ترغيب ذهن مخاطب بـه  ها پرسش. كرده است
به طوري كه عارف پـيش از ايجـاد سـؤال در انديشـة     . سوي پاسخ صورت گرفته است

مخاطـب را از طـرح و    توجـه مخاطب آن را تصور و طرح نموده و با اين كار تمركز و 
 .يان پرسش به دريافت كاملتر و دقيقتر مطلب افزايش داده استب

به صبغة تعليمي و آموزشي بسياري از آثار تعليمـي، اسـتفاده از ابـزار بلاغـي      توجهبا  
زيرا در پرسـش  . توان يكي از كاركردهاي مؤثّر و مفيد زبان عارف دانست ميپرسش را 

و به اين ترتيب كاركرد انگيزشـي پيـام    ارتباط بر گيرندة پيام يعني مخاطب متمركز شده
بخصوص با در نظر گرفتن غايب بودن طيف وسـيعي از مخاطبـان آثـار    . شود ميممتاز 
 .گردد مياهميت اين كاربرد مضاعف  ،عرفاني

متـرين وجـوه رعايـت اقتضـاي     يكي از مه ،استفاده از قالب پرسش و اغراض ثانوي آن
يي و سـيال  اين كاربرد به پويا. ر ضمن متن استحال مخاطب و برقراري ارتباط با او د

بديهي است اگر مضامين معرفتي و مطالب تعليمي آثـار  . كند ميبودن اثر كمك بسياري 
يكنواخـت و متـوالي بيـان    بـه صـورت   عرفاني، بدون در نظر گرفتن احوال مخاطب و 

ش و اسـتفاده از پرس ـ . بيتي نداشـت اشد، سبب ملالت مخاطب شده و بـراي او جـذ   مي
كـه  بلكنـد   مياغراض ثانوي آن نه تنها اين احتمال را از آثار عرفاني و مخاطبان آن دور 

 .شود مياي از ابهامات او  سبب پاسخگويي به بخش عمده

و  هـا  ي عـارف هـم در خـدمت تبيـين انديشـه     ها اغراض ثانوي پرسش در بيخودانه
  .قرار گرفته است اومعارف متعالي 
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